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  و گونۀ زبانی کودکانه درآمدي بر زیبایی شناسی ادبیات

  دکتر اختیار بخشی

  واژة ادبیات شناسییا ریشه يوژاتیمولنگاهی به 

نیکو، نگه داشتن ظرافت، فرهنگ، فرهیختگی، اخلاق  در لغت به معناي دانش، هنر،» ادب«
حد و اندازه هر چیزي، نیک گفتاري، حسن تناول، حسن معاشرت، آزرم، حرمت، موقع شناسی 

   ).30فرهنگنامۀ ادب فارسی، ص. ك.ر( و کسی را به میهمانی فراخواندن است

واژة ادب گذشته اي بس دیرین دارد و در  (etymology)شناسی لغت از دیدگاه علم ریشه
که زبان اصیل و واژه ) سال قبل 5300-5100./ م.ق 3300-3100(کهن سومري اصل از زبان 

بخش به بسیاري از زبانهاي رایج امروزي در آسیاي میانه و خاورمیانه است، اخذ شده و به 
ریشۀ واژة ادب با خط . زبانهاي عربی، فارسی و ترکی، البته در معناهاي مختلف، وارد شده است

را » دبیر«دکتر حسن رضایی باغ بیدي، زبان شناس ایرانی، واژة . ستو نوشتن و لوحه مرتبط ا
، )کتیبه( dipīاز ریشۀ » کتیبه بر«، به معنی )دیپی برا(,  dipī-baraاز ریشۀ فارسی باستان 

روابط متقابل زبانهاي «مقالۀ (است  دانسته سومري -dupدخیل از ایلامی و آن نیز برگرفته از 
 برخی چون ژام دارمستر) . 75-65، نامۀ فرهنگستان، صص»ایرانی و هندي باستان و میانه

، دیپ (dap)ریشۀ واژة ادب را از واژة سومري دپ  ، خاورشناس فرانسوي،.)م1849-1894(
(dip)  و دوب)dub ( آورده اند» لوحه«و » کتیبه«، »خط«به معناي) .فرهنگنامۀ ادب . ك.ر

خط در زبان (در زبان فارسی واژه هایی نظیر دبیر، دبیرستان، دبستان، دبیره ). 30فارسی، ص
ادبیات و  ادبی، و در زبان عربی واژهایی چون ادب، را در خود دارند) ادب(» دب«ریشۀ ) پهلوي
فرهنگ و قاعده و  و در زبان ترکی واژة دب در معنی راه و رسم و آیین و) دپتر: در اصل(دفتر 

  .را در خود دارند سومري» دب«ریشۀ قانون، 

علاوه بر خط آموزي، جایگاه تربیت و آموزش اخلاق نیکو و ) دبستان(جاکه مکتب از آن 
آموختن آداب و رسوم و فرهنگ، فرهیختگی، اخلاق نیکو، نگه داشتن حد و اندازه هر چیزي، 
نیک گفتاري، حسن معاشرت، آزرم، حرمت، موقع شناسی نیز به کودکان بوده است، رفته رفته 
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فرهنک، سنتهاي «و فرهیختگی به خود پذیرفته است و تقریباً مترادف  ادب معناي اخلاق نیکو
  .استشده» نیک، عادتهاي نیکو، آیین و راه و رسم پسندیده

  تعریف ادبیات

و مانعی از پدیدة بشري ادبیات با آن همه پیچیدگی و گستردگی  هرچند ارائۀ تعریف جامع
-است نگاهی به تعاریفی که از این پدیده شدهپذیر نیست، اما براي شروع کار لازم عملاً امکان

که در هر زبان ، در مفهوم عام، مجموعۀ آثاري است ) Literature(ادبیات  :است، بیندازیم
شوند و در اصطلاح ادبی، سخن منظوم یا منثوري است که مقصود از آن نوشته  و مکتوب می

که بتواند احساسات و خوانند یا بیان عواطف و احساسات گوینده یا نویسنده باشد به نحوي 
به سخن دیگر، ادب، زبانی است . را برانگیزد و نیز قابل نقد و تفسیر و باشد) مخاطب(شنونده 

ادبیات ). 30فرهنگنامۀ ادب فارسی، ص(شناختی یافته است که پرورده شده و سرشت زیبایی
دترین و بهترین اندیشه ها نوشته هاي والایی است که بلن«: را بدین صورت نیز معنی کرده اند

این تعریف گرچه درست است، اما فقط . »و خیالها را در عالی ترین و برترین صورتها بیان کند
گیرد و ادبیات شفاهی مانند افسانه ها، حکایات، مثلها و ترانه هاي ادبیات مکتوب را در بر می

ادبیات نشان دهندة سرشت هنري اما بهترین تعریف . متدوال در میان مردم را شامل نمی شود
)Artistic ( ات را از خانوادة هنرهاآن است و ادبی)Arts( بر اساس آن چه ذکر . می شمارد

ادبیات کلامی است «و یا » ادبیات هنر کلامی است« : شد تعریف روشن تر ادبیات این است
، )درسنامۀ دانشگاهی(می فارسی عمو( »خیال انگیز و عاطفی  است والا که اسلوبزیبا، داراي 

ادبیات یکی از گونه هاي هنر است و کلمات، مصالح و موادي هستند که «؛ یا این که )14ص
شاعر و نویسنده، با بهره گیري از عواطف و تخیلات خویش آنها را به کار می گیرد و اثري ادبی 

  .)7، ص)1(ادبیات فارسی . ك.ر(» و هنري پدید می آورد

  ادبیاتعناصر اساسی 

محسوب » هنر«، تخیل و عاطفه که از عناصر ذاتی )سبک(در تعریفهاي اخیر زیبایی، اسلوب  
، )درسنامۀ دانشگاهی(فارسی عمومی (شوند، جزو عناصر ذاتی ادبیات نیز به شمار می روند می
در میان این عناصر هنر و ادبیات، عنصر کلیدي، اصلی، اساسی، بنیادین و محوري ). 14ص
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زیبایی، اساسی ترین و . باشد» زیبا«نوشتۀ ادبی باید پیش و بیش از همه چیز . است» یباییز«
راز تأثیرگذاري هنر و ادبیات در همین . مهم ترین عنصر همۀ هنرها و از جملۀ آنها ادبیات است

همان گونه که گفتیم از دید معناشناختی، زیبایی ادب از گفتار و . عنصر زیبایی نهفته است
از این رو اهتمام به زیبایی .گیردوشتار فراتر رفته فرهنگ و کلّ زندگی انسان را نیز در بر مین

بر اساس . آفرینی ادبی در میان یک ملت نشان دهندة بالا بودن سطح فرهنگ آن ملت است
   .است) Aesthetics(این معیار و شاخص نگاه و بررسی ما در این نقد، زیبایی شناسی 

زیبایی ادبیات محصول چیست؟ به بیان دیگر عناصري که : الی پیش می آیددر این جا سؤ
شوند، کدامند؟ باید گفت که زیبایی ثمرة عناصر دیگر ادبیات می در آفرینیسبب زیبایی

وجه مشترك پدیده هاي هنري . است) نحوة بیان(کلیدي ادبیات، یعنی تخیل، عاطفه و سبک 
تخیل و عاطفۀ آفریننده هاي  آنها مایه می گیرند، از این رو  از جمله ادبیات آن است که از

هنر، تقلید صرف از طبیعت و انعکاس عین واقعیت بیرونی نیست، بلکه هنرمند بی شک رنگی 
همۀ هنرها از تخیل و احساس و عاطفۀ قوي . از تخیل و احساس قوي خود را بر هنرش می زند

در تعریف هنر آن را . ند نه از تفکر منطقی و عقلانی اوو عمیق آفرینندة خود سرچشمه می گیر
شناختی عاطفی، داراي جنبۀ عاطفی قوي که بر مخاطب تأثیر گذاشته و او را به شور می «

یعنی چیزي که ). 68و  65اجمالی از جامعه شناسی هنر، صص. ك.ر(معنی کرده اند » آورد
آفرینندة آن است نه دریافتهاي عقلی و  یک اثر هنري، از جمله ادبیات القا می کند، عاطفۀ

هنرمندان حالات عاطفی و وجدانی و احساسی انسان را مثل عشق، شادي، اندوه، . منطقی او
را که انسانهاي دیگر و حوادث و وقایع در آنها ایجاد ... امید، یأس، حیرت، اضطراب، خشم و 

ثیرگذارتر از واقعیت در آثار خود کرده اند، به نحوي پرورده تر، زیباتر، خیال انگیزتر و تأ
به نحوي که دربارة شعر، که خود جلوه اي از ادبیات ناب است، عاطفه اساسی . بازتابانده اند

ترین عامل پیدایش و تکوین شعر شمرده می شود، به نحوي که تنها کلامی را می توان شعر 
  ).     10- 9آرایه هاي ادبی، صص (خواند که داراي عاطفه باشد 

  ادبیات اصلی هنر و کارکرد هدف 
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، نویسنده و متفکر بزرگ روس، در کتاب معروف خودش .)م1910 -1828(لئون تولستوي 
-هنر را نه به عنوان وسیلۀ کسب لذت، بلکه یکی از شرایط حیات بشري می ،»هنر چیست«

: که نقش و کارکرد مهمی در انتقال احساسات انسانی از هنرمند به مخاطب هنر دارد شناسد
ۀ براي این که هنر را دقیقا تعریف کنیم، پیش از همه لازم است که به آن، همچون یک وسیل«

فعالیت هنر، بر بنیاد این  .مکسب لذت ننگریم، بلکه هنر را یکی از شرایط حیات بشري بشناسی
استعداد انسان قرار دارد که انسان، با گرفتن شرح احساسات انسان دیگر، از راه شنیدن یا 

تواند همان احساسی را که شخص بیان کننده و شرح دهنده تجربه کرده بود، وي  دیدن، می
ایت احساسات ها، یعنی پذیرفتن سر بر این خاصیت انسان. نیز همان احساس را تجربه نماید

گردد که انسانی، با قصد  هنر آنگاه آغاز می. هاي دیگر است که فعالیت هنر بنیان دارد انسان
انتقال احساسی که خود آن را تجربه کرده است، آن احساس را در خویشتن برانگیزد و به یاري 

ان، همان اي که به بینندگان و شنوندگ حظهل. علائم معروف و شناخته شدة ظاهري، بیانش کند
همان لحظه هنر را در اختیار خود   کند، احساسی که به مصنف دست داده است، سرایت می

انسان احساسی را که قبلا تجربه کرده است، در خود بیدار کند و با : فعالیت هنر یعنی .داریم
ها و کلمات؛ به  ها و صداها و نقش ها و رنگ برانگیختن آن به وسیلۀ حرکات و اشارات و خط

هنر . حوي که دیگران نیز بتوانند همان احساس را تجربه کنند، آن را به سایرین منتقل سازدن
یاري علائم مشخصۀ ظاهري،   انسانی آگاهانه و یه: یک فعالیت انسانی و عبارت از این است که

احساساتی را که خود تجربه کرده است، به دیگران انتقال دهد، به طوري که این احساسات به 
ها نیز آن احساسات را تجربه نمایند و از همان مراحل حسی که او  ن سرایت کند و آنایشا

براي حیات بشر و براي . هاست لذت نیست، بلکۀ وسیلۀ ارتباط انسان هنر. دنگذشته است، بگذر
سیر به سوي فرد و جامعۀ انسانی، موضوعی ضروري و لازم است، زیرا افراد بشر را بااحساساتی 

، تولستويشود که ملاحظه می .)58-54هنر چیست، صص (» دهد کدیگر پیوند مییکسان به ی
بلکه آن را یکی از لوزام حیات  ،کسب لذت نمی شمارد تفنن و تفریح و هنر را فقط وسیلۀ
در نظر او فعالیت هنر بر بنیاد این استعداد آدمی قرار دارد که انسان با  .بشري می شمارد

گرفتن شرح احساسات انسانهاي دیگر، از راه شنیدن یا دیدن، می تواند همان احساسی را که 
. شخص هنرمند تجربه کرده بود و شرح و بیان کرده بود، وي نیز همان احساس را تجربه کند
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که هنر خوب احساسات و عواطف ارزشمند بشري را در  است» احساس«در نتیجۀ این 
می کند و سبب می شود ) Catharsis(مخاطبان ایجاد و روح و قلب آنها را تطهیر و تزکیه 

که انسانها به جهان و انسانهاي دیگر عاطفی تر و پاك تر و انسانی تر نگاه کنند و همین هدف 
  . مقدس و بزرگ هنر ادبیات است

هر چه از دل برآید، «: رسی سخنی است که جنبۀ ضرب المثل پیدا کرده استدر ادبیات فا 
سخن ادبی و هنري که سرشار از احساس و عاطفه و تخیل آفریننده .  »لاجرم بر دل نشیند

اش است، بر اساس ذات و سرشتش که مایه ور از عاطفه و احساس و تخیل است، بر دل 
؛ و سبب ر می انگیزد و تخیل او را به پرواز درمی آوردمخاطب خود می نشیند؛ احساسات او را ب

می شود که به جهان، هستی، انسانها، خدا و همه چیز بهتر و عاطفی تر و عمیق تر و انسانی تر 
احمد بن عمر . از آن یاد می کنیم» هدف ادبیات«و این همان است که ما به عنوان  نگاه کند

نویسندة قرن ششم هجري در مقالت دوم کتاب  بن علی نظامی عروضی سمرقندي، شاعر و
شاعري صناعتی «: چنین می نویسد» در ماهیت علم شعر و صلاحیت شاعر«ارزندة چهار مقاله، 

کند و ) به توهم افکننده(مقدمات موهمه ) فراهم آوردن(است که شاعر بدان اتسّاق ) هنري(
معنی خرُد را بزرگ گرداند و معنی بزرگ قیاسات منتجه برآن وجه که ) به هم پیوستن(التئام 

را خرُد، و نیکو را در خلعت زشت بازنماید و زشت را در صورت نیکو جلوه کند، و بایهام، 
را انقباضی و انبساطی بود و ) طبایع(قوتهاي غضبانی و شهوانی را برانگیزد، تا بدان ایهام، طباع 

چنان که ملاحظه می ). 42چهار مقاله، ص(» را در نظام عالم سبب شود) عظیم(امور عظام 
شود نظامی عروضی بر هدف اصلی هنر ادبیات که تأثیر عاطفی بر مخاطب است، تأکید کرده 

چون / در شعر مپیچ و در فن او: با این توضیح که مانند نظامی گنجوي که عقیده دارد. است
می شمارد و دیگر این که » اردروغی زیبا اما تأثیرگذ«اکذب اوست احسن او، شعر را اساساً 

می » برانگیزانندة قواي غضبی و شهوانی«شعر را مانند حکماي یونان باستان، به ویژه افلاطون، 
، که هدف آنها ) Didactic(شمارد که البته تلقی این چنینی از شعر مشمول اشعار تعلیمی 

ها، دعوت به مهربانی و دعوت به راستی و درستی، دعوت به گذشت و نیکی کردن به دیگر انسان
افلاطون شعر را  .محبت ورزیدن به همنوعان و دعوت به پاکی و تهذیب روح است، نمی شود

نسبت به  یمنف يشمارد و نظربرانگیزانندة قواي غضبی و شهوانی و مخالف عقل و خرد می
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ارسطو هدف  اما. کندینۀ فاضلۀ خود اخراج مین رو شاعران را از مدیدارد، از ا يشعر و شاعر
که  شمارد و معتقد استمی) Catharsis(ایجاد رقت قلب، تزکیۀ نفس یا کاتارسیس ادبیات را 

ن هنرها سبب یشود، چون ایۀ نفس میر و تزکیۀ دل، تطهینامه سبب تصفشیهنر شعر و نما
  . گردند یف قلب و روح میجه تلطیو در نت یخته شدن احساسات و عواطف انسانیبرانگ

  انسان بینیشناختی ادبیات و تأثیر آن در تکوین یا تغییر جهاننقش 

 کارکرد آن در تکوین یا تغییر و ادبیات )Cognitive(در این جا باید به جنبۀ شناختی 
شناخت و «هنر در نوع خود گونه اي از . نیز توجه داشته باشیم )Word-view(بینی جهان

شناختی عاطفی، «ه در در تعریف هنر آن را گفتیم ک. است» جهان بینی و نگرش به هستی
معنی کرده اند » داراي جنبۀ عاطفی قوي که بر مخاطب تأثیر گذاشته و او را به شور می آورد

نوعی شناخت واقعیت «یا به بیانی دیگر ) . 68و  65اجمالی از جامعه شناسی هنر، صص. ك.ر(
هنرمند با . با تأکید بر کیفیتاست از طریق تجربه، به اتکاي فلسفه و جهان بینی خاص 

تأثیرپذیري از واقعیت عینی و بیرونی، با تأکید بر تصاویر جزئی ذهنی، واقعیت درونی را تا 
همان، . ك.ر(» اندازه اي از واقعیت بیرونی تجرید می کند و به زبانی کیفی گزارش می دهد

ف ادبیات صرفا تأثیر بر عاطفه و با توجه به این نکتۀ مهم باید تأکید کرد که هد). 65-64صص 
تخیل مخاطب نیست بلکه تأثیر بر جهان بینی، شناخت و نحوة نگرش مخاطب به خدا، انسان، 

شاعر و نویسنده می کوشد . مردم، هستی، جهان، اجتماع و امور مهم و اساسی دیگر نیز هست
مخاطب القا کند و نظر او  با زبانی عاطفی و بارورشده از تخیل، جهان بینی و پیام خود را به

ادبیات در این جا ) Perlocutionary act(کنشِ تأثیري . نسبت به امور تحت تأثیر قرار دهد
خود را بازمی نمایاند و اهمیت ادبیات از دیدگاه روان شناسی و جامعه شناسی نیز در همین 

اجتماعی است و از زبان به از دیدگاه جامعه شناسی ادبیات نهادي . کنش تأثیري آن است
هر پدیدة ). 99نظریۀ ادبی،ص (کند که آفریدة اجتماع است  عنوان وسیلۀ بیان استفاده می

شعر، داستان، (، اثر ادبی )شاعر یا نویسنده(آفریننده : ادبی مستلزم سه واقعیت مهم است
یی را که جامعه  یژگیهانهاد ادبیات اغلب و). 9شناسی ادبیات، صجامعه(و مخاطبان ) نمایشنامه

هدف آن ارضاي نیازهاي اجتماعی : شناسی امروز از یک نهاد اجتماعی انتظار دارد، دارا است
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) شاعر یا نویسنده و مخاطبانشان(معینی است؛ متضمن ارزشهاي نهایی است که اعضاي نهاد 
لگوهاي مورد انتظاربه اي از هنجارها، ارزشها و ا در آن مشارکت دارند؛ به تنهایی بر مبناي شبکه

حد اعلا ساخت و سامان یافته است و آرمانهاي این نهاد را بخش عظیمی از اعضاي جامعه، چه 
  ). 153شناسی،ص مبانی جامعه .ك.ر(پذیرند  آنهایی که در آن مشارکت دارند یا ندارند، می

که آن را باید در این جا تصریح کنیم که هدف ما از پیام داشتن ادبیات، این نیست 
محدود و منحصر به جهان بینیها، ایدئولوژیها و طرز فکرهاي تجویزي خاص، مثلاً اخلاق و دین 

ادبیات هرچند می تواند جنبۀ اخلاقی و دینی پررنگ نیز داشته باشد اما با دین و اخلاق . کنیم
ري و هدف ادبیات ارضاي میل و عطش روحی، فط. هم در ماهیت و هم در هدف متمایز است

این زیبایی جنبه هاي . اصیل انسانها به زیبایی و زیبایی آفرینی و احساس والاي زیبایی است
برانگیخته (، عاطفه و احساس )خیال انگیزي و برانگیخته شدن خیال(مختلفی از قبیل تخیل 

، زبان و بیان خاص هنري و ادبی و زیبایی آفرینی با زبان و بیان )شدن عواطف و احساسات
و شکل و محتواي خاص ) به ویژه در شعر(ی و هنري، وزن، آهنگ و موسیقی ادبی و هنري ادب

  . ادبی و هنري دارد

طبق آموزه هاي دینی همۀ ما از . است» بازگشت به اصل«بینی ادبی در عنصر اصلی جهان
) . 156/ن کریم، البقرةقرآ(» إِنَّا للَّه وإنَِّا إِلَیه راجِعونَ«: خداییم و به سوي خدا بازمی گردیم

قرآن (» ونَفَختْ فیه منْ روحی «: خداوند در قرآن کریم، و در آفرینش انسان فرموده است
؛ یعنی اصل انسانها روح خدایی است که در کالبد آنها در اول خلقت )72/و ص 29/کریم، الحجر

زیبایی دوستی خداوند نیز در آموزه هاي دینی و در احادیث ما به زیبایی و . دمیده شده است
این زیبایی به هر دو جنبۀ مادي و معنوي . »انَّ االلهَ جمیلٌ و یحب الجمال«: اشاره شده است

اش، هم به دنبال زیباییهاي می تواند اشاره داشته باشد؛ یعنی بشر به اقتضاي فطرت الهی
وي، روحی، ذهنی و مادي، جسمی، عینی و محسوس است و هم به دنبال زیباییهاي معن

عنصر زیبایی آن چنان در ادبیات مهم است که شاعران و نویسندگان بزرگ آن را عین . معقول 
: ، شاعر ژرف بین انگلیسی می گوید)John Keats(جان کیتس . حق و حقیقت می شمارند

این است آن چه تو در زمین می دانی و باید / زیبایی حقیقت است؛ حقیقت زیبایی است«
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از این رو ادبیات بدون این که مانند دین،   ).64اجمالی از جامعه شناسی هنر، ص(» نیبدا
مستقیماً و با برهانهاي نقلی و عقلی صلاي توحید و نبوت و معاد سردهد، به طور غیرمستقیم، 
ضمنی و هنري، با آفریدن زیبایی، می تواند جلوة عینی زیبایی مادي و معنوي خدا و آیات و 

باشد و بدون این که با دستورهاي خشک اخلاقی به موعظۀ مخاطبان ) توحید(اي او نشانه ه
خود بپردازد، با آفریدن زیبایی و با زبان و بیانی غنی شده از تخیل و احساس و وزن و آهنگ، 
به طور غیرمستقیم و ضمنی، می تواند دعوت به راستی و درستی و پاکی و تهذیب روح کند و 

یري از فرصتهاي عمر، گذشت و نیکی به دیگر انسانها، محبت ورزیدن به می تواند بهره گ
همنوعان، انجام دستورهاي الهی و خودداري از گناه و غفلت و دنیاپرستی را به مخاطب القا 

نکتۀ مهمی که در این جا ذکرش لازم است این که ادبیات را دین و اخلاق انگاشتن و از . کند
ین و اخلاق داشتن، تحمیل و بارکردن بی فایدة مقوله هاي برون آن انتظار و توقعی مثل د

ذاتی به آن است و بی شک موجب تغییر ذات و کارکرد آن  و دوري آن از سرشت ذاتی اش و 
رابطۀ منطقی . شکستن کمر آن زیر بار سنگین مفاهیم و آموزه هاي دینی و اخلاقی می شود

. ، عموم و خصوص مطلق یا تضمن نیست)Inclusion(ادبیات با دین و اخلاق، رابطۀ شمول 
ادبیات ضمن دین و اخلاق یا جزو آن نیست و این گونه نیست که دین یا اخلاق دایرة بزرگ 
باشند و ادبیات دایره اي کوچک در درون آنها باشد، بلکه می تواند؛ یعنی امکان، استعداد، 

بهترین حالات با دین یا اخلاق روابط  آن را دارد که در) Potentiality(توانش و قوه مایه 
یا عموم و خصوص من وجه، به صورت دایره هایی که در وجهی ) Intersection(اشتراك 

، دایره هاي مجزّا بدون )Exclusion(مشترك و در سایر وجوه متباین باشند و یا طرد و تباین 
  .           هیچ پیوستگی یا اشتراکی باهم، داشته باشد

          مادة خام هنر ادبیاتزبان، 

دربارة ارتباط میان زبان و ادبیات، باید گفت که ادبیات یکی از انواع هنرهاست که مادة آن 
زبان نظامی است که به خودي خود، بیرون از ادبیات، داراي . است» بیان«و » کلام«» زبان«

چه ادبیات نامیده می شود،  آن. ساختار و نظم است؛ یعنی منطق و قواعد ویژة خود را دارد
هدف زبان اطلاع . ادبیات همان زبان است به اضافه یا منهاي چیزهایی دیگر. زبان نیز هست
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رسانی به قصد ارتباط است و هدف ادبیات، علاوه بر نقش ارتباطی، زیبایی آفرینی  به قصد 
انواع زبانها ما با سه  در بررسی. است) خواننده یا شنونده(بر مخاطب عاطفی و شناختی تأثیر 

زبان علمی صریح، دقیق، گویا و بی . گونۀ مهم زبان علمی، زبان عام و زبان ادبی مواجه هستیم
ابهام است؛ در آن هیچ یک از زیباییها و آرایه هاي ادبی دیده نمی شود و صرفاً براي انتقال 

ین زبان مستقیماً بر معنایی الفاظ ا. مستقیم، صریح و آشکار مفاهیم دقیق علمی به کار می رود
که در بر دارند دلالت می کنند و شفاف هستند و در آنها ابهامهاي هنري، آرایه ها و زیباییهاي 

ایجاد (در این زبان چندپهلو گفتن و به ایهام و ابهام انداختن مخاطب . ادبی دیده نمی شوند
آن گونه که در ) از زیباییفاصلۀ زیبایی شناختی به قصد توقف، تأمل و لذت بردن مخاطب 

زبان عام زبانی است که از آن . زبان ادبی و هنري مرسوم است، عیب و نقص شمرده می شود
این زبان . براي مقاصد ارتباطی روزمره استفاده می شود و محاوره و مکالمه را دربرمی گیرد

زبان ادبی .  کندداراي نقش بیان عاطفی نیز هست که آن را به زبان ادبی و هنري نزدیک می 
که بر آفرینش زیباییهاي ادبی اختصاص دارد، علاوه بر نقش ارتباطی داراي نقشهاي بیان 

این زبان غیر صریح و غیرمستقیم است و به آفرینش . عاطفی و زیبایی آفرینی نیز هست
زیباییهاي ادبی اختصاص دارد و از آرایه ها و زیباییهاي ادبی براي توصیف و تصویر معانی 

زبان ادبی به هیچ وجه دلالتی و . ذهنی و بیان عواطف و احساسات درونی بهره می گیرد
آفرینندة (تبیینی نیست و جنبۀ بیان نفسانیات دارد و لحن و شیوة نگرش گوینده و نویسنده 

در آثار ادبی، نویسنده نه تنها مقصود خود را بیان و ابلاغ می کند، بلکه . را بیان می کند) ادبی
خواهد بر شیوة نگرش مخاطب خود نیز تأثیر بگذارد؛ او را اقناع و سرانجام دگرگون کند می 

و  7، 6، هنر و ادب فارسی، صص 103، ص )راهنماي تدریس(، کتاب معلم 1زبان فارسی (
17.(  

  گونۀ زبانی کودکانه

/ ايمحاوره(هاي علمی، ادبی، اداري، گفتاري هاي زبان به نوشتهها به اعتبار گونهنوشته
  .شوند، کودکانه، مطبوعاتی و غیره تقسیم می)عامیانه
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نامه، قطعۀ ادبی، فیلم/ نامه ها به اعتبار قالب نوشتاري به مقاله، گزارش، نامه، نمایشنوشته
  . شوندو غیره تقسیم می) خاطره نویسی(نامه، حسب حال رمان، سفرنامه، زندگی/ شعر، داستان

  .  شوندهنري تقسیم می -و ادبی يطرز بیان به سه گونۀ طنز، جدها به اعتبار نوشته

و لزوم به کارگیري این زبان در مواجهه با  »یزبان کودک«مولوي عارف و شاعر بزرگ دربارة 
  :استآنها چنین فرموده

  چون که با کودك سر و کارم فتاد     هم زبان کودکی باید گشاد

)2577بیت  4مثنوي معنوي، دفتر(   

ما با کودکان  ،در گونۀ زبانی کودکانه هک اج نآ زا، ریبک يانلاوم ۀناسانشناور تیب نیا زا ماهلا اب
در شعر یا  ،دشابهتشاد يریثأت ناکدوک رب ام یبدا رثن و رعش میهاوخیم رگاسر و کار داریم، 

را رعایت  )زبان ساده و عاطفی کودکانه( »زبان کودکی«قصه یا قطعه ادبی براي کودکان باید 
 .کنیم

در زبان کودکان معمولاً . و همه فهم است هنامیمص ،یفطاع ،تکلفزبان کودکان ساده، روان، بی
-ه و قابل فهم، بی ابهام و متناسب با فهم کودك استفاده میاز واژگان، تعابیر و اصطلاحات ساد

در این زبان طرز بیان صمیمی، عاطفی و متناسب با ذوق و علاقه و احساسات و عواطف . شود
  . هاي کودکانه باید روشن و به آسانی قابل فهم باشدنوشته. کودکان است

امیانه و شکسته نویسی و استفاده از به معنی ع اًمازلا ،باید توجه داشته باشیم که ساده نویسی
هاي کودکانه از زبان سادة نزدیک در نوشته. نیست )وگوزبان گفت(اي ي و محاورهزبان گفتار

شود، روح و تحرك بیشتري زبان نوشته وقتی به زبان گفتار نزدیک می. برندبه گفتار بهره می
کودك به راحتی و به طور عمیق با  شودشود و سبب مییابد و صمیمیت در آن بیشتر میمی

  . پنداري برقرار کندذاتحسی و هممتن و شخصیتهاي شعر و داستان ارتباط عاطفی و هم

  عامیانه/ ايمحاوره/ گونۀ زبانی زبان گفتاري 
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-ها و فیلمنامهگونۀ زبانی گفتاري همان زبان محاوره است که در نقل قولهاي داستانها، نمایش

 نامهو فیلم نامهتوجه داشته باشیم که نویسنده داستان، نمایش. شوداستفاده میها از ان نامه
نباید در نقل داستان از این گونۀ زبانی بهره ببرد بلکه این گونۀ زبانی مختص نقل قولهاي 

زبان . شوداست و باید در بین گیومه گذاشته نامهو فیلم نامهشخصیتهاي داستان، نمایش
  :یژگی اساسی داردگفتاري چند و

  .شودجا به جا می) نهاد، مفعول، متمم، مسند و فعل(در آن ارکان دستوري  -الف

  .شوندکلمات شکسته می -ب

  .شوداز لغات، اصطلاحات، کنایات و امثال عامیانه بهره گرفته می - ج

  . این زبان ساده، بی تکلف و قابل فهم است -د

  ویژگیهاي نوشتۀ ساده

-محاوره/ عامیانه/ گونۀ زبانی گفتاري(ساده صمیمی و نزدیک به زبان گفتار  زبان نوشتۀ -الف

  . است) اي

  .جملات نوشتۀ ساده کوتاه، ساده و روان است -ب

  .شودهاي ساده دیده نمیکلمات و عبارات دشوار و پرتکلف در نوشته - ج

  .شوندینمهاي ساده دیدهدر نوشته» حشو«عبارتها و کلمات زاید و به اصطلاح  -د

  .شودمقصود نویسنده و شاعر به آسانی و به خوبی فهیمده می -ه

  هاعیب استفاده از کلمات دشوار در نوشته

کلمات دشوار در زبان فارسی شامل برخی از کلمات و عبارات غریب و پرتکلف عربی و  واژگان 
-ها سبب میهاستفاده از کلمات دشوار در نوشت. است) فارسی دري(و ساختهاي دستوري کهن 

شود که کودك نتواند مقصود نویسنده و شاعر را به راحتی دریافت کند و به همین سبب از 
  .متن فاصله بگیرد و نتواند با آن رابطه برقرارکند



 

13 
 

  نویسینکاتی کلی دربارة ساده

  .گونه که سخن بگوییم، بنویسیمسعی کنیم همان -الف

ان کنیم، در سخن ما صداقت و صمیمیت هرگاه مقاصد خود را به زبان خودمانی بی -ب
  .کندتر جلوه میتر باشد، صمیمیتکلفتر و بیشود؛ زیرا زبان هرچه سادهاحساس می

باشند، مفهوم را زودتر و تر -هرچه جملات کوتاه. سعی کنیم از جملات بلند استفاده نکنیم - ج
  .رسانندبهتر می

تکیه کلامها، تکرار فعلها و اسمها، صفتها، کلمات  از کاربرد واژگان و عبارات زاید و بی نقش، -د
  .هاي معترضه و تو در تو بپرهیزیممترادف و جمله

  .از کلی گویی و ابهام دوري کنیم -ه

  . از واژگان و ساختهاي دستوري کهن استفاده نکنیم -و

  موفق و مؤید باشید

  دکتر اختیار بخشی

  1399 تشهبیدرا 23 هبنش هس

 


